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روایتی از باورهای اساطیری  درباره خوراکی ها در خراسان

قصه گندم، دختر زمين
خروجی که سبب ورود

به دنیای سفر شد

مرجــان جاودانی| ما همــواره نیازمند خروج هســتیم، خروج از 
افکار منفی، خروج از روزمرگــی، خروج از درگیری های کاری، 

خروج از شهر و دیار برای سفر و دیدن زیبایی های دنیا، اما در 

شرایط فعلی که دنیا با تجربه جدیدی بــرای مبارزه با ویروس 

کرونا روبه روست، به جای خروج از شهرمان به قصد سفر، دیدن 

فیلم «خروج» ابراهیم حاتمی کیا را به شما پیشنهاد می کنیم.

 «سفر، خروجی فیلم «خروج
فیلـم خـروج براسـاس یـک روایـت واقعـی شـکل گرفتـه، در 

حقیقـت داسـتان خـروج مربـوط بـه یـک سـفر دسـته جمعی 

اسـت که بیشـتر حرکت دوربین به جاده و مسیر سـفر معطوف 

می شـود. در بین فیلم های گردشـگری، خروج دارای امتیازی 

ویـژه اسـت، زیـرا سـفر و جـاده مهم تریـن و بیشـترین قسـمت 

فیلم را به خـود اختصـاص داده و دوربین حاتمی کیـا و تیمش 

دائـم درحـال ماجراجویـی در مسـیر سـفر اسـت و منظره های 

زیـادی در دل ایـن فیلـم وجـود دارد کـه مخاطـب می توانـد از 

آن لـذت بـبرد.

فرامـرز قریبیـان کـه در فیلـم خـروج نقـش رحمـت را بـازی 

می کنـد، اصلی تریـن وزنـه فیلـم را بـه دوش می کشـد. او یک 

سربـاز جنـگ بـوده کـه سـال ها جنگیـده اما وقتـی بـه دیارش 

برگشـته اسـت، مردم او را از خود رانده اند. مـردم فکر می کنند 

چـون او بعـد از جنـگ زنـده مانـده، پـس مقـصر ریخته شـدن 

خون فرزندانشـان اسـت. رحمـت همـواره از ایـن تفکـر اهالی 

رنـج می بـرد و خـودش را مدیـون آن هـا می دانـد. حتـی در روز 

مهم فیلـم که جنـازه فرزندش را برایـش آورده اند، فکـر می کند 

حقی بـه گردن اوسـت که بایـد ادا کنـد. او به دنبـال جبران آن 

چیزی اسـت که در ذهـن هم ولایتی هایش نقش بسـته اسـت. 

ویژگـی بـارز رحمـت، حق طلبـی اسـت. هیچ چیـزی مانـع او 

برای رسـیدن بـه حقش نمی شـود، نـه پلیس، نـه فرمانـدار، نه 

فضای مجـازی و نه نماینـده رئیس جمهور. او قصد کرده اسـت 

با شـخص رئیس جمهـور دیدار و مشـکل را از ریشـه حـل کند.

 تراکتورهایی هم سفر عشق
خروج رحمت بـا کاروانـی از تراکتورهـا و کشـاورزان منطقه، از 

ویژه تریـن تصویرهای فیلم اسـت و جالب آنکـه در انتهای فیلم 

تصویـر تراکتورسـواران داسـتان واقعـی ایـن روایـت نیـز بـرای 

مخاطب پخـش می شـود تـا او را متحیـر کند.

فیلم بـرداری خـروج از شـهر دزفـول شروع می شـود و در دیگـر 

شـهرها ادامـه دارد، کاروان تراکتورسـواران بـه مقصـد تهـران 

حرکـت می کنـد و بـا اتفاقـی فریبکارانـه از سـوی اطرافیـان 

رئیس جمهـور، مجبـور بـه توقـف در شـهر قـم و زیـارت حـرم 

حـضرت معصومـه(س) می شـود. دومیـن ویژگـی فیلـم خـروج، 

همین خروج از مرز شـهر تهران و شـهرهای شـمال ایران است 

که بیشـتر فیلم هـا بـه آن وابسـته اند، اما خـروج بـا خروجش از 

کلیشـه ها بیـش از فیلم های دیگر، خـود را مطرح کرده اسـت. 

حضـور در مناطـق واقعـی روایـت داسـتان بـه فیلـم اصالـت 

می دهـد و جایـگاه فیلـم با پخش شـدن تصویـر شـترها، مزارع 

پنبـه و مناظـر جاده هـای بین راهـی در ذهـن مخاطـب به یک 

جایـگاه ویـژه بـدل می شـود.

 ناز پنبه ها و ساز رئیس جمهور
یکـی از دل رباتریـن سـکانس های مربـوط بـه مـزارع پنبـه، در 

ابتـدای فیلـم اسـت. زمانـی کـه بالگـرد دولـت به دلیـل نقـض 

فنی در زمین پنبه «رحمت»، که کشـاورزی سـاده اسـت، فرود 

می آیـد. تصویری کـه در ابتدا بـارش بـرف را به ذهـن مخاطب 

مـی آورد و پـس از دقیقه هایـی بـا نشـان دادن مزرعـه پنبـه، 

تـازه موضـوع پنبه بـاران بـر مخاطـب معلـوم می شـود. جملـه 

فرامـرز قریبیان کـه می گویـد «پنبه نـاز دارد»، آغاز فیلم اسـت 

و رئیس جمهـوری کـه ناز یـک مزرعـه را می خـرد تا ادامـه روند 

فیلـم بـا ایـن سـاز جدیـد اتفـاق بیفتد.

 رحمت در زحمت
نکتـه جالـب فیلـم خـروج، زحمتی اسـت کـه رحمـت و تیمش 

بـرای سـفر متحمـل می شـوند. در حقیقـت رنـج سـفر در ایـن 

ماجرا چیزی اسـت که بیشـتر از همیشـه به چشـم گردشـگران 

می آید، امـا نکته اینجاسـت کـه این سـفر یک حرکـت نمادین 

اسـت و چون بـرای گروهـی که باهـم هم سـفر شـده اند هدفی 

به دنبـال دارد، در پـس همـه سـختی ها نوعـی اراده قـوی 

وجـود دارد که کسـی را مـردد نمی کند. خـروج هرچقـدر برای 

کارگـردان و اهالـی فرهنـگ فیلمـی اعتراضـی باشـد، بـرای 

گردشـگران فیلمـی آموزنـده اسـت.

 برقراری عدل در عدل آباد
شوشـتر  توابـع  از  آبـاد  عدل  روسـتای  در  خـروج  فیلـم 

تصویربـرداری شـده اسـت. شوشـتر از زیباتریـن جاذبه هـای 

آیـد کـه تاکنـون کمـتر بـه  گردشـگری ایـران بـه شـمار می 

آن پرداخته شده اسـت. سازه های آبی شوشـتر که ثبت جهانی 

هـم شـده اسـت، از مهم ترین آثـار باسـتانی ایران اسـت که هر 

گردشـگری را بـه خـود جـذب می کنـد. امـا روسـتای عدل آباد 

اگرچـه بـا فیلـم خـروج سر زبان هـا افتـاد و یکـی از مقاصـد 

گردشـگران سـینمایی شـد، باید گفت کـه پیـش از روایت این 

داسـتان، آوازه کم آبـی، ایـن روسـتا را بـر سر زبان هـا انداختـه 

بـود. امیدواریـم کـه بعـد از رفـع خطـر بیـماری کرونا بـا حضور 

گردشـگران در ایـن منطقـه کشـور، مسـئولان نیـز امکانـات 

بیشـتری را بـه آن اختصـاص دهنـد.
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آفر؛ نمایش آیینی کشت گندم
 آیین های کاشت و داشت و برداشت گندم 

از پررمزورازترین آیین هاست. در 

خراســان زمین هنــوز کم وبیــش این 

آیین هــا برقــرار اســت. در تربت جام 

رقص، یا در گویش اهالی آن ســامان، 

بازیِ آفر یکی از این آیین هاســت؛ 

آیینی که با نمایش گندم کاری 

همراه است.

در بــازی آیینــی آفــر، پیــش 

از همــه، ســالار کشــتمندان 

از  و  می شــود  مزرعــه  وارد 

دعــوت  دهقان هــا  بقیــه 

می کنــد تــا کار کشــت را 

شروع کننــد. کشــاورزها 

ــا نــام خــدا کشــت را شروع  ب

ــد  ــی می کنن ــد، بذرپاش می کنن

و روی بذرهــا را می پوشــانند کــه 

پرنــدگان بــذر را از بیــن نبرنــد. 

آن هــا ســپس زمیــن را بــرای آبیاری 

قطعه بنــدی می کننــد و پــس از آن 

اســت کــه رویــش گنــدم رخ می دهــد و در پــی آن، 

دروکاری و خرمن کــردن.

بازی آفر، نیایش و ستایش به درگاه خداست که 

محصول زیادی به کشاورزها داده است، آن قدر 

که آن ها توانســته اند معــاش خانواده و 

عائله خود را از زمین حاصل کنند. 

آفر، سپاس از زمین، آسمان، 

آب، بــاد و خاک هم 

هست.

با ایــن همه، 

ی  هــا   یین آ

ی  ا   ره ســطو ا

مرتبــط بــا گندم محــدود بــه آفر 

نیست. در هر جغرافیایی که گندم 

کشــت می شــود، حتما انبوهی از 

آیین هــا و باورها هم وجــود دارد که 

ارتباط گندم با اساطیر کهن را یادآور 

می شــود. آیین های برکت خواهی، 

باران خواهی، دفع شر و... جزئی از 

همان هاست.

آب و گندم ، زن و زمین
زمین، مادر زایش زندگی است و گندم، دختر او 

که از زمین می روید. زن و زمین در اسطوره ای 

ایرانی هــم زاد هم هســتند. از این منظــر، نوزایی 

هرســاله طبیعت نمی تواند بی حضــور زن و گندم 

باشــد. نوروز، جشــن نوزایی و زندگی دوباره زمین 

اســت و درســت از همین منظر، گنــدم در عمده 

آیین های نــوروزی حضور دارد. ما 

گندم را به شکل ســبزه عید بر 

ســفره نوروز می گذاریم. نیز 

آیینی ترین خوراکی نوروز با 

جوانه گندم طبخ می شود. 

در سرتــاسر جغرافیــای 

وســیع خراســان زمین، 

نــوروز بی پخت ســمنو 

نمی تواند برگزار شــود و 

جالب آنکه پخت ســمنو 

سنتی زنانه است. هرجا 

ســمنو پخت می شود، 

حتما زن ها به کار پخت 

مشــغول اند یــا بــر آن 

نظارت دارند. بــه این ارتبــاط پیوســته البته باید 

انتســاب این خوراکی نــوروزی به وجــود مقدس 

حضرت صدیقه اطهر(س) را هم افزود.

به ارتباط آب و گندم و زن و زمیــن توجه کنید. این 

ارتباط هنوز هم به بارزترین شکل ممکن در فرهنگ 

ما مردم، زنده است. همچنان که آب آوردن از چشمه 

و شســتن رخت و لباس بــر حاشــیه آن کاری زنانه 

است، پخت نان هم با همه سختی هایش وظیفه ای 

زنانه است.

به باورهایی سر بزنید که درباره پخت نان وجود 

دارد. در بسیاری از این باورها، مردها نباید 

بر سر تنور پخت نان حاضر شوند. از 

این منظر، فقط زن ها محرم 

آب و گندم هستند.

بدن ما در طبیعت چگونه رفتار می کند؟
  تصور کنیــد در طبیعت دچــار حادثه 

ی
گار
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شدید، به عنوان مثال حیوان درنده ای 

دنبالتــان می کنــد یــا گم شــدید و مســیر 

بازگشت را پیدا نمی کنید.

حال بیایید از نگاه سلول های بدنمان به این 

مشکل بنگریم. در این مواقع بدن با تغییراتی 

هورمونی، مــا را برای دفــاع طولانی مدت از 

خودمان آماده می کند.

لوزالمعده مــا گلوکاگون ترشــح می کند که ســطح 

قند خون ما را بالا می برد و تولید انســولین را کاهش 

می دهد تا انرژی ما ذخیره شود.

پرولاکتین که تولیدمثــل را کند یا غیرفعال می کند، 

آزاد می شود. تولید پروژسترون و تستوسترون متوقف 

می شــود تا انــرژی زیادی کــه لازمه تــداوم توانایی 

تولیدمثل ماست، برای دفاع از خودمان به کار گرفته 

شود.

تولید هورمون های رشــد متوقف می شــود 

تا مــواد مغذی و انرژی که به طــور عادی در 

سیستم های مختلف بدن مصرف می شود، 

در جهت جنگ یا گریز هدایت شود.

وازوپرسین که یکی از هورمون های ضدادرار 

اســت، شروع به ترشــح می کند و مواد زائد 

مرده را دفع می کند تا بهتر بتوانیم در جنگل 

و دشت بدویم یا درگیر جنگ شویم.

اندروفین ها و دیگر مواد مخدر طبیعی مغز 

تولید می شوند تا درد را کاهش دهند.

کورتیــزول، یکــی از هورمون هــای اســترس، تولید 

می شود تا به ترمیم بافت های آسیب دیده در جریان 

جراحت فیزیکی کمک کند.

این ها برخی از تغییرات هورمونی هستند که به واسطه 

واکنش بدنی ما به بحران ها ایجاد می شوند.

به خاطر داشته باشیم که بدن ما سازوکارهای برقراری 

توازن خودش را دارد و ما مواد بیوشیمیایی 

مرتبــط با ســلامت را به طور طبیعــی تولید 

می کنیم.

«کاندیس پرت»، مؤلف کتاب «مولکول های 

عاطفه»، می نویســد: «هر یک از ما فهرست 

داروهای طبیعی خودمان را داریم تا ذهن و 

بدنمان را همان گونه که طراحی شده است، 

اداره کنیم.»

جریــان داروهــای درونــی مــا تحت تأثیر 

کارهایی که انجام می دهیم و همچنیــن رابطه ما با 

طبیعت و انســان ها و به طــور کل کیفیت روابطمان 

هست.

بر همین اســاس تغییرات مثبت هم موجب پارادایم 

بیوشیمیایی و هورمونی در ما می شود. یعنی بیایید 

این بار تصــور کنیم در محیطی طبیعــی برای نمونه 

در جنگلی کنار آتش نشســته ایم و گوشمان صدای 

جرقه هیزم را می شنود و چشممان انبوه درختان سبز 

را می بیند. یا در کنار دریا نشســته ایم و چشــممان 

تا دوردســت ها شــنا می کند و گوشــمان به صدای 

امواج آب و پرندگان دریایی خو گرفته اســت. این بار 

بدنمان به لذت بردن از محیط طبیعی و حس آرامش 

در طبیعت واکنش نشــان می دهد و باعث تغییرات 

مثبت می شــود.بنابراین سیستم عصبی سمپاتیک 

مــا نه تنهــا در زمــان تهدید، بلکــه وقتی به واســطه 

کارهایی که نیازمند انرژی زیاد است، همچون بازی 

والیبال، تنیس یا شــنا در دریا و بالارفــتن از صخره 

به چالش کشیده می شــود، واکنش نشان می دهد. 

این ها به جای اینکه تهدیدآمیز یا اســترس زا باشــد، 

برای ســلامتی ذهنــی و فیزیکی ما مفید اســت. ما 

می توانیم از این حالت آماده باش استفاده کنیم تا به 

موفقیت های بزرگی در زندگی و سفر دست پیدا کنیم 

یا برای چالش های بزرگ تر در زندگی آماده باشیم.

حسن احمدی فرد

سال هاست که در رسانه ها 

قلم می زنــم و بــه اعتبار 

همین تجربه اندک، شاید 

باید یاد گرفته باشــم که 

یــــــــسی  نو گــــزارش 

قاعده وقانونــی دارد و یادداشت نویســی 

راه ورســمی؛ حالا اما به پشت گرمی همان 

تجربه ها، اجازه می خواهــم به قدر مجال 

یک صفحه روزنامه، از آن قاعده وقانون ها و 

از آن راه ورسم ها چشم بپوشم و فارغ از همه 

چهارچوب ها، درباره عناصری بنویسم که 

می تــوان از رهگذر آن، همــه جهان بینی 

حاکم بر ایران زمین را به تماشــا نشســت؛ 

جهان بینی ای که فرهنگ کهن ما و زیست 

و زندگی مان را شکل داده است.

همه ایــن ســطرهای پیوســته و پراکنده، 

درباره گندم و نان است.

 گندم، دانه مقدس
«ای دادار جهان اسَتومند! ای اشَون!

کجاســت جایی که زمین در آنجا بیشتر از 

همه جا شادکام شود؟

اهوره مزدا پاسخ داد

ای سپیتمان زرتشت!

چنین جایی آنجاســت که هرچه بیشــتر 

گندم بکارند...

ای دادار جهان استومند! ای اشون!

کدام خوراک اســت که دین مزدا را ســیر 

کند؟

اهوره مزدا پاسخ داد

ای سپیتمان زرتشت!

کشت گندم است، دیگر باره و دیگر باره»

این هــا بخشــی از فرگــردی اســت که در 

«وندیداد» اوســتا آمده اســت؛ پــاره ای از 

مقدس ترین کتاب کهــن ایرانیان. همین 

عبارت ها کافی اســت تا نشــان بدهد که 

گندم تا چه اندازه در بین ما مردم محترم و 

مقدس است.

 سوغات عصر نوسنگی
کشــف گندم به هزاره های کهن می رسد، 

به روزگار نوســنگی که بشر یــاد گرفت به 

کمک ابزار، زمین را بکاود و کشاورزی کند. 

گندم به عنوان دانه ای خوراکی در سرزمین 

مبارک کشف شد، در خاستگاه پیامبران، 

در فلسطین. با این همه، گندم نان، یعنی 

آن گونه از گندم که مناسب پخت نان بود، 

در فلات حاصلخیز ایران به عمل آمد.

کهن ترین نشــانه های کشــت گندم نان 

در ایران بــه جنوب غرب می رســد؛ جایی 

که پدران و مادران مــا به جای جمع کردن 

دانه های گنــدم از کوهپایه هــا، شروع به 

کشت آن کردند و دیری نپایید که در همه 

فلات ایــران، کشــت گندم معمول شــد. 

دراین میان البته تعالیم پیامبری باستانی 

هم نقشی بسزا داشت؛ پیامبری به احتمال 

خراســانی کــه از تعالیمــش به عنــوان 

نخستین انقلاب کشــاورزی یاد می شود؛ 

زرتشت.

همین پیشینه نشان می دهد که چرا گندم 

تا این اندازه در باورهای کهن ایرانی مقدس 

اســت. این باورهــا البته صرفــا مربوط به 

هزاره های پیشین نیســت. امروزه هم اگر 

تکه نانی در رهگذری افتاده باشــد، حتما 

اولین کسی که آن را می بیند، خم می شود، 

آن را برمی دارد و کنــار می گذارد تا حرمت 

نان شکسته نشود.

اما پیــش از پرداخــتن به نان، هنــوز باید 

درباره گندم فراوان گفــت؛ گندمی که به 

باور پدران و مادران کشاورز ما، دختر زمین 

است؛ و زمین که مادر ماست.

 نانی که روی خدا را دیده است
نان پخــتن و نان خــوردن، درســت مثــل 

گندم کاشتن سنتی است که به احتمال با 

کمترین تغییر از روزگاران کهن به روزگار ما 

رسیده است. از این منظر، چندان عجیب 

نیست که باورهای اســطوره ای فراوانی بر 

پیرامون آن ها تنیده شده باشد. در خراسان 

نشستن نان در سفره، نشانه آمدن میهمان 

اســت. نیز افتادن تکه ای نان از دســت یا 

دهان هم از آمدن میهمان خبر می دهد.

نباید نــان را بــا ابزار فلــزی مثــل کارد یا 

قیچی برید. تکه کردن نان هم باید با هردو 

دست انجام شود؛ با یک دست نان بریدن 

بی حرمتی به نان اســت. مــرد نباید بر سر 

تنور پخت نان بیاید یا اگر آمد نباید در تنور 

نگاه کند، زیرا باعث می شود نان ها از دیواره 

تنور جدا شوند و در آتش بیفتند. اگر نانی 

از تنور جدا بشود و صاف در ته تنور بیفتد، 

حتما نصیب میهمان می شــود. اگر نانی 

در آتش بیفتــد، نبایــد آن را دور انداخت. 

این نان روی خدا را دیده اســت. باید آن را 

بوسید و خورد.

۳نانی که اول از تنور بیرون می آیند و ۳نان 

آخر را نباید دختر خانه بخورد که اگر بخورد 

تا آخر عمرش در خانه می ماند.

اگر در نان، دانه گندم پیدا بشــود، آن را به 

فال نیــک می گیرند. اگر نــان در تنور پف 

کند، آن ســال حتما خرمــن برکت خواهد 

کرد.

 برکت خواهی به مدد نان
در بــاور مــا مــردم، نــان برکت خداســت 

و بی احترامــی بــه آن موجب ســلب برکت 

می شود. در اوســنه های خراسانی هست 

کــه در روزگاران کهن، به جای بــرف، آرد از 

آسمان می باریده است تا آنکه زنی نوزادش 

را با آردها تمیز می کند و پس از آن بارش آرد 

پایان می یابد.

بــا وجــود ایــن می دانیــم کــه در جهــان 

اســطوره ها، زن مترادف زمین است و زمین 

بســتر برکت خواهی. از این منظر هم میان 

گندم و نــان و زن و زمین ارتباطی پیوســته 

است. همچنان که آیین های برکت خواهی 

می تواند موجبات زایش دوباره زمین را فراهم 

کند، برکت خواهی در پیرامون زن هم معنا 

می یابد. آیین های فراوانی در خراسان زمین 

هست که در آن، زن، واسطه برکت خواهی 

زمیــن می شــود. چنان که مثــلا در عمده 

آیین هــای طلب بــاران، زن هــا و دخترها 

نقش محوری دارنــد، از «چمچه خاتون» تا 

«چولی قزک». یا در آیین های رفع خشکی، 

زنی را به عقد قنات خشکیده ای درمی آورند 

تا موجبات جاری شدن آب و برکت را در قنات 

فراهم کند.از همین منظر، در همه گستره 

خراسان زمین رســم بوده است و هست که 

نان به کمر عروس می بســته اند تا با خود، 

برکت را به خانه همسرش ببرد. نیز رسم بوده 

اســت که اگر وضع حمل زائو سخت شود، 

نانی روی شکمش بگذارند تا راحت فرزندش 

را به دنیا بیاورد.

 خوراکی ها، هدیه هایی از مادر زمین
محرمیت زن و گنــدم و آب و زمین، محدود 

به پخت نان یا طبخ سمنو نیست. از اساس 

در باور ما مردم، خوراکی ها هدیه ای است 

که از مادر زمین به ما می رســد. در فرهنگ 

ایران زمیــن، خوراک های پســندیده فقط 

آن چیزهایی می تواند باشــد که یا از گندم 

فراهم شده باشد یا از دانه هایی که از زمین 

می رویند. فراوانی و تعدد آش ها و شــله ها 

به ویــژه در خراســان زمین به همیــن باور 

اساطیری برمی گردد.نیز هرجا نذری زنانه 

اســت، حتما خوراکی پخت می شود که از 

آرد گندم درســت شده باشــد و دانه هایی 

که از زمیــن می روینــد. نه فقــط نذرهای 

زنانه کــه هرجا پــای نذر به میــان می آید، 

حتما خوراکی از همیــن گونه ها هم پخت 

می شود. از اساس نذرکردن رفتاری آیینی 

است که عمدتا با پخت خوراکی هم همراه 

اســت. خوراک هــای فراوانــی را می توان 

فهرست کرد که ارتباطی پیوسته با مراسم 

آیینی دارند. به عبارت دیگر هرجا مراسمی 

آیینی باشد، حتما بنا به سنت، خوراک هایی 

از همین دســت، پخت می شــود؛ از «آش 

پشت پا» بگیرید، که به قصد سلامت خواهی 

برای مسافر است، تا «آجیل مشکل گشا»، از 

«نان روغنی» شــب های چراغ برات تا «شله 

مشــهدی» و آیین هــای چهل وهشــتم، از 

«رشته پلو»ی روز تحویل سال تا «قلفت آش» 

روز سیزده به در، از «کلوچه زنجبیلی» های 

سفره عید تا «حلوا»ی شب های جمعه.

اکبر توحیدی
مشاور گردشگری 

روستایی

گندم را به شکل ســبزه عید بر 

ســفره نوروز می گذاریم. نیز 

آیینی ترین خوراکی نوروز با 

جوانه گندم طبخ می شود. 

در سرتــاسر جغرافیــای 

وســیع خراســان زمین، 

نــوروز بی پخت ســمنو 

نمی تواند برگزار شــود و 

جالب آنکه پخت ســمنو 

سنتی زنانه است. هرجا 

ســمنو پخت می شود، 

حتما زن ها به کار پخت 

مشــغول اند یــا بــر آن 

است، پخت نان هم با همه سختی هایش وظیفه ای 

زنانه است.

به باورهایی سر بزنید که درباره پخت نان وجود 

دارد. در بسیاری از این باورها، مردها نباید 

بر سر تنور پخت نان حاضر شوند. از 

این منظر، فقط زن ها محرم 

آب و گندم هستند.

 آیین های کاشت و داشت و برداشت گندم 

از پررمزورازترین آیین هاست. در 

خراســان زمین هنــوز کم وبیــش این 

آیین هــا برقــرار اســت. در تربت جام 

رقص، یا در گویش اهالی آن ســامان، 

بازیِ آفر یکی از این آیین هاســت؛ 

آیینی که با نمایش گندم کاری 

بازیِ آفر یکی از این آیین هاســت؛ 

آیینی که با نمایش گندم کاری 

بازیِ آفر یکی از این آیین هاســت؛ 

در بــازی آیینــی آفــر، پیــش 

از همــه، ســالار کشــتمندان 

از  و  می شــود  مزرعــه  وارد 

دعــوت  دهقان هــا  بقیــه 

می کنــد تــا کار کشــت را 

شروع کننــد. کشــاورزها 

ــا نــام خــدا کشــت را شروع  ب

ــد  ــی می کنن ــد، بذرپاش می کنن

و روی بذرهــا را می پوشــانند کــه 

پرنــدگان بــذر را از بیــن نبرنــد. 

آن هــا ســپس زمیــن را بــرای آبیاری 

قطعه بنــدی می کننــد و پــس از آن 

اســت کــه رویــش گنــدم رخ می دهــد و در پــی آن، 

دروکاری و خرمن کــردن.

بازی آفر، نیایش و ستایش به درگاه خداست که 

محصول زیادی به کشاورزها داده است، آن قدر 

که آن ها توانســته اند معــاش خانواده و 

عائله خود را از زمین حاصل کنند. 

آفر، سپاس از زمین، آسمان، 

آب، بــاد و خاک هم 

هست.

با ایــن همه، 

ی  هــا   یین آ

ی  ا   ره ســطو ا

مرتبــط بــا گندم محــدود بــه آفر 

نیست. در هر جغرافیایی که گندم 

کشــت می شــود، حتما انبوهی از 

آیین هــا و باورها هم وجــود دارد که 

ارتباط گندم با اساطیر کهن را یادآور 

می شــود. آیین های برکت خواهی، 

باران خواهی، دفع شر و... جزئی از 

همان هاست.

ایرانی هــم زاد هم هســتند. از این منظــر، نوزایی 

هرســاله طبیعت نمی تواند بی حضــور زن و گندم 

باشــد. نوروز، جشــن نوزایی و زندگی دوباره زمین 

اســت و درســت از همین منظر، گنــدم در عمده 

آیین های نــوروزی حضور دارد. ما 

گندم را به شکل ســبزه عید بر 

ســفره نوروز می گذاریم. نیز 

آیینی ترین خوراکی نوروز با 

جوانه گندم طبخ می شود. 

در سرتــاسر جغرافیــای 

وســیع خراســان زمین، 

نــوروز بی پخت ســمنو 

نمی تواند برگزار شــود و 

جالب آنکه پخت ســمنو 

سنتی زنانه است. هرجا 

ســمنو پخت می شود، 

حتما زن ها به کار پخت 

مشــغول اند یــا بــر آن 
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